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  کتاب توضیحات

  دمحمحیسم  کــتــاب

  نی˴ شهسواری  مــؤلــف

 ١٣٩٩/٢٠٢٠  سال انتشار

  سایت رسمی جهان آرمانی وب  انتشارات

  رسانی عمومی منتشر شده است این اثر به صورت رایگان و برای اطلاع

  ɱامی حقوق این اثر در انحصار مؤلف است
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  سخنی با ش˴

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

واسطه آن برخی را به  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
ی برخی خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاه

  .افکارش را نشر دهد چنین ینگردد و ا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم  بر خود، ننگ دانست تا به
  .پاك را به ثروت مادي آلوده سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به 
شتم و دا یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود
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انسان و یا  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، االله، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تلاقی داده است، یهر نام دیگري که غا

رهایی جاودانی که . سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، 

  .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف والا که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش فناوري امروزي، مید از علم و دبا م
نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا 
که این کاغذ از تن والاي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این 

  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ندادم و تنها هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر نگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و اطلاع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان توان با بهرهامروز می
خود را مبلغ افکار  این جانداران والا ایستادگی کرد، پس اگر شما
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به قتل  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بیآزادگی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این . طبیعت دست نخواهید زد

توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
حق و  آزاد اندیشان بهبهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر 

  .گردد یمتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران
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  کودکی

  

  

جمعیت  و کم بضاعتهاي بسیار دور در نزدیکی روستایی کم  در زمان

اي چشم  کرد، او در خانواده اي مذهبی زندگی می دختري در خانواده

شتر زمان عمرشان را مشغول عبادت خداوند به جهان گشوده بود که بی

  .بودند
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 دمحمحیسم ٨

 

ي خدا بود و مادر در کارهاي نظافتی  پدرش از روحانیون و مراقبان خانه

ها به حساب  ي مقدس مشغول بود و دختري که تنها فرزند آن همان خانه

مادر مشغول شد و و آمد، از همان ابتدا به کار کردن در کنار پدر  می

  .از این مکان مقدس را بر عهده گرفتي حفاظت و نظافت  وظیفه

ها میان مردمان آبادي داراي احترام و اعتباري ویژه بودند، هرچند که  آن

ي  ي چندانی نبرده بودند، لیک به واسطه از لحاظ مال و منال از دنیا بهره

و مردمان کسب  خدمت در راه خدا عزت و احترامی از اهالی آن روستا

هایشان را در میان  هایشان و سال ها بیشتر روزهایشان، ماه کرده بودند، آن

خیلی دور و طولانی  یازگاه هري خدا در حال انجام وظیفه بودند،  خانه

رفتند تا اوقاتی را به فراغت و شادي  براي تفریح به اطراف روستا می

  بگذرانند
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 یکودک ٩

 

او را دید، آري در همین  ود کهشاید در یکی از همین گشت و گذارها ب

زاري دید و باد  بود که او را از دور در میان باد و نسیمی در بیشه ها زمان

به سیمایش داده بود، در میان  یآهنگ خوشمیان موهایش افتاد رقص 

زار با آمدن آن نسیم و رقص موهاي او در آسمان بود که آن  این بیشه

  گذاشتزار جا  مرد دلش را میان همان بیشه

بود،  لخت و روشناندام تنومندي داشت، موهایش روي پیشانی ریخته 

د و عرق بر خور کان میزد، موهایش ت ي چوب می با هر ضربه که به تنه

دختر ندید و تنها پسر بود که با  ها را نشست، اما این دلبري می اندامش

هم و دختر حتی متوجه حضور او  جانش را به جان او پیوند زددیدن او 

  .نشد

ي زندگی در  کرد و شاید به واسطه دختر آرام بود، کنجکاوي نمی

بار آمده بود، وقتی به طبیعت  گونه اینشرایطی یکسان و یکنواخت 
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 دمحمحیسم ١٠

 

اي خیره  به منظره ها ساعتنشست و  اي می رفتند، آرام در گوشه می

گاه حواسش به دور و اطراف نبود و همین باعث شد تا در  و هیچ ماند می

اي نبرد، حتی او را ندیده باشد و تنها  آن روز هم از دیدن آن پسر بهره

  اي به جانش حس کند پسر از دیدن او لرزه

پسر او را دید و دنیایش را در وصال با او یافت، او که از دیربازي 

ود همیشه از نان و دسترنج خود سیر تر همیشه در حال کارکردن ب کهنه

هماره به عنوان مردي که  ها رسانده اش بهره و خانواده شده و به دیگران

اش  دوست دارد که زندگی کی استبر پاي خویش ایستاده و به خود مت

  را با او تقسیم کند،

ها همگی و خانوادگی نجار  کرد، گویی آن از سالیان دورتر نجاري می

بزرگش هم نجار و نقل بود که نسل نجار بود و پدر رش همبودند، پد

زمان موروثی باید که میانشان تا آخرال تجارتاندر نسل نجارند، این 
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